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معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان اصفهان گفت: غرب اصفهان با وجود تنوع قومی، 
طبیعی و تولیدی، ظرفیت های کم نظیری برای توسعه گردشگری 

دارد که مغفول مانده است.
داوود آبیان با اشاره به سفر اخیر خود به شهرستان های فریدن، 
بویین میاندشت، داران، خوانسار، گلپایگان و فریدون شهر اظهار 
داشت: در این مناطق شاهد رنگین کمانی از اقوام هستیم که سال ها 
در کنار هم به صورت مسالمت آمیز زندگی می کنند و این همزیستی 
می تواند زمینه ساز رویدادهای گردشگری  باشد. او با اشاره به اینکه 
بخش زیادی از ظرفیت های کشاورزی و دامداری این شهرستان ها 
به صورت خام فروشی از منطقه خارج می شود و ارزش افزوده ای 
برگزاری  ما  پیشنهاد  افزود:  نمی‌کند،  ایجاد  محلی  مردم  برای 
رویدادهای تخصصی، به ویژه در حوزه گردشگری خوراک و صنایع 
دستی بود تا ضمن جذب گردشگر، فروش محصولات محلی نیز 
رونق بگیرد. معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان گفت: ایجاد رویدادهای محلی این چنینی می تواند 

به توزیع عادلانه ثروت، افزایش نشاط اجتماعی و رفع بخشی از 
محرومیت ها کمک کند. آبیان به برخی ظرفیت های شاخص غرب 
اصفهان نیز اشاره و بیان کرد: لاله های واژگون و زیرساخت های 
مناسب خوانسار، توان کشاورزی و دامپروری گلپایگان و ظرفیت 
گردشگری ورزشی در فریدون شهر با وجود پیست اسکی و طبیعت 
کوهستانی، همگی قابلیت تبدیل شدن به مقاصد گردشگری 
تخصصی را دارند که برنامه ریزی برای فعال سازی این ظرفیت های 

مغفول مانده آغاز شده است. او تأکید کرد: در کنار جایگاه ممتاز 
شهر اصفهان به عنوان نگین گردشگری کشور و آسیا، قصد داریم 
ظرفیت های مغفول در ۲۸ شهرستان، ۱۱۴ شهر و نزدیک به هزار 
روستای استان را نیز فعال کنیم. معاون گردشگری اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ابراز امیدواری کرد که با نگاه 
حمایتی استاندار اصفهان، روند توسعه گردشگری در این مناطق 

شتاب بگیرد.

 حفاظت از میراث فرهنگی اصفهان
نیازمند بازنویسی استراتژی هاست

مارکـز،  گارسـیا  گابریـل  امـروز  اگـر 
احیاگـر رئالیسـم جادویـی، زنـده بود و 
می خواسـت حماسـه چهل روزه مـردم ایران را به رشـته  
تحریـر درآورد، احتمـالًاً بـا رمانـی روبـه رو بودیـم که در 
آن مـرز میـان شـهود و واقعیت فـرو می ریخت. بـرای او 
کـه عمـری را صرف ترسـیم مـرز باریک میـان مرگ و 
زندگـی، و انـزوا و شـورش کـرد، مقاومـت ۴۰ روزه  مردم 
ایـران در برابـر تجـاوزات اخیـر، نه یک گـزارش نظامی، 
بلکـه فصلـی نانوشـته از کتـاب بشـریت  بـود. در روایت 
مارکزی، جنگ فقط صدای انفجار نیسـت. او می نوشـت 
کـه وقتـی اولین موشـک به خـاک ایـران اصابـت کرد، 
تمـام سـاعت های شـهر در یـک لحظـه متوقف شـدند 
و تقویم هـا بـه مـدت چهـل روز روی یـک تاریـخ ثابت 
ماندنـد. او از بارانی می نوشـت که به جای آب، از آسـمان 
شـهرهای جنـگ زده، پرهای سـفید مرغابـی می بارید تا 
رد خون ریخته شـده بر سـنگفرش ها را بپوشـاند. در این 
نوشـتار، تلاش می کنیـم تـا با اسـتناد به مؤلفه هـای آثار 

مارکـز، ایـن برهـه  تاریخـی را بازخوانی کنیم.
	Á ،تقدیرگرایی و گسسـت در دایره‌ زمان

با نگاهـی به صد سـال تنهایی
مارکـز در صـد سـال تنهایـی نشـان داد کـه زمـان در 
جوامـع تحـت سـتم، اغلـب بـه شـکل دایـره ای تکـرار 
می شـود. او اگـر از مقاومـت ایـران می نوشـت، ایـن ۴۰ 
روز را یـک زمـان متراکـم می دیـد کـه در آن هزار سـال 
تاریـخ ایران فشـرده شـده اسـت. در نـگاه او، جوانانی که 
چهل شـبانه روز در تجمعات خیابانی، با دسـت های خالی 
امـا اراده ای پولادیـن، پیاده روها را به سـنگر بـدل کردند، 
تکرار ژنتیکی همان نسـلی هسـتند که قرن هـا پیش در 
برابر یورش های باسـتانی ایسـتادند. مارکز می نوشـت: در 
ایـران، زمـان به جلو نمـی رود، بلکه در هـر تپش خیابان، 
تاریـخ دوبـاره متولـد می شـود. حضور مسـتمر مـردم در 
خیابان هـا از منظـر او، نـه یـک کنـش سیاسـی صـرف، 
بلکـه یـک آیین جادویی بـرای بیدار نگه داشـتن حافظه  

زمیـن بود.
	Á اسـتعاره‌ معصومیت؛ فرشتگان میناب

در بـاران باروت
تکان دهنده تریـن بخـش رمـان فرضـی مارکز، بی شـک 
مینـاب  در  دختـر  دانش آمـوزان  شـهادت  حادثـه‌  بـه 
اختصـاص می‌یافـت. مارکـز کـه در آثـارش مـرگ را با 
نمادهـای طبیعـت پیونـد مـی زد، ایـن سـوگ را چنیـن 
روایـت می کـرد: در لحظه  عـروج آن دختـران، نخل های 
جنـوب به جای خرمـا، مرواریدهای سـرخ به بـار آوردند. 
او بـا الهـام از سـبک رئالیسـم جادویـی، می نوشـت کـه 
کیف هـای مدرسـه  آن هـا لبریـز از پروانه هایی شـد که تا 
چهـل روز بـر فراز تنگه ی هرمـز پـرواز می کردند تا بوی 
نجابـت و مظلومیـت را به مشـام جهانیان برسـانند. این 
دختـران، نماد همـان زیبایی معصومی بودند کـه در برابر 
زشـتی ماشـین جنگ قرار می گرفت؛ همـان تضادی که 

مارکـز در تمـام عمرش بر سـر آن گریسـت و نوشـت.
	Á هندسه‌ اراده؛ از قفل هرمز تا موشک‌های

جادویی
بسـتن تنگه ی هرمـز در منطـق مارکزی، نه یـک مانور 
اسـتراتژیک، بلکه یک فرمان متافیزیکی تصویر می شـد. 
او می نوشـت کـه آب های خلیج فارس، بـه فرمان بغض 
فروخـورده  یـک ملـت، ناگهـان سـخت شـدند تـا راه بر 
سـتمگران ببندند. در کنـار این، او موشـک های نقطه زن 
ایـران را بـا بیانی شـاعرانه، نامه های سرنوشـت می نامید. 
همان گونـه کـه در عشـق در روزگار وبـا، نامه هـا با دقتی 
اعجـاب آور بـه مقصـد می رسـیدند، او ایـن سلاح هـا را 
ابـزاری می دیـد کـه چشـم های انسـانی« دارنـد؛ ابزاری 
کـه نه بـرای ویرانـی، بلکـه بـرای نقطه زنـی بی عدالتی 
سـاخته شـده اند تا صلـح را از میانه  آتـش بازپس بگیرند.

	Áپایداری در انزوا
شـرافت مـردم ایـران در ایـن ۴۰ روز، یـادآور سـرهنگ 
مارکـز اسـت؛ پیرمـردی کـه گرسـنگی می کشـید امـا 
خـروس جنگـی اش، نمـاد غـرور، را نمی فروخـت. مارکز 
پایـداری مردم در زیر فشـارهای اقتصـادی و محاصره را 
چنیـن توصیـف می کـرد: مردمـی که نـان خشـک را با 
نمـک عـزت می خورند، امـا اجازه نمی دهند سـایه  چکمه  
غریبه بر سفره شـان بیفتد. او در نوشـتار خود به سـکوت 
جهـان طعنه می زد و نشـان مـی داد که چگونه یک ملت، 
در حالی که تمام دنیا به تماشـای مرگش نشسـته بود، با 

ریاضتـی جادویـی به زندگی بازگشـت.
	Áفرجام: پیروزی عشق بر وبا

مارکـز رمانش را با تصویـری از طلوع روز چهل و یکم به 
پایـان می بـرد. او می نوشـت کـه مقاومـت، نـه یک فعل 
نظامـی، بلکـه یـک ابتلای عاشـقانه بـه خاک اسـت. از 
منظـر او، ایـران در ایـن ۴۰ روز ثابـت کـرد که رئالیسـم 
جادویـی یـک سـبک ادبی نیسـت، بلکه شـیوه  زیسـتن 
ملتی اسـت که یاد گرفته اسـت چگونه از میان خاکسـتر 
جنـگ، ققنوس امید را پـرواز دهد. مقاومت ایران، از منظر 
نقـد ادبی مارکـزی، پیروزی انسـان بااراده بـر تکنولوژی 
بـی روح اسـت. اگر مارکز این حماسـه را می نوشـت، تیتر 
آن را چنیـن برمی گزیـد: چهـل روز پایـداری در قلمـرو 
خورشـید؛ جایـی کـه خـون دانش آمـوزان مینـاب، بهـار 
را بـه تقویم هـای سـوخته بازگردانـد. این متن، شـهادتی 
اسـت بـر این بـاور کـه حقیقـت ایـران، از هـر جادویی، 

شـگفت انگیزتر و از هـر فـداکاری ای، ماندگارتر اسـت.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان از اجرای ۸۶ عملیات در جنگ تحمیلی سوم خبر داد.

آتش پاد امید باقری در حاشیه جلسه کمیسیون سلامت، محیط 
زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار 
کرد: ما در طول جنگ رمضان ۸۶ عملیات انجام دادیم؛ تمام 
تدارکات حرفه ای حتی تأمین دارو و ارائه خدمات خاص و ویژه 
از سوی آتش نشانی پیش بینی شده بود. او افزود: تمام نیروهای 
آتش نشانی در خط مقدم نبرد حضور داشتند و برای نیروهای 
مدیریتی و معاونت ها تا شش لایه جانشین تعیین شده بود. 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه در این مدت واحد سلامت روان در 
سازمان فعال شد، گفت: ۲۹ نفر از نیروهای ما دچار آسیب 
شدند، اما تمامی موارد ایمنی رعایت شد، همچنین کمیته 
ارزیابی را در سازمان فعال کردیم. باقری خاطرنشان کرد: از 

سال ۱۴۰۴، در عملیات های آتش نشانی، ۸۴۵۹ نفر نجات پیدا 
کردند؛ ما دو شاخص مهم شامل کاهش حریق و کاهش 
حوادث را دنبال و در هر دو مورد به رشد چشمگیری دست 
پیدا کردیم. او ادامه داد: در سال جاری زمان رسیدن به محل 
حادثه ۲۰ ثانیه کاهش پیدا کرد که دستاوردی مؤثر محسوب 
می شود، همچنین کاهش ۵ درصدی در میزان حریق ثبت 
شد. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان گفت: در صورت وقوع جنگ ترکیبی جدید توسط 
دشمن تمام سناریوها پیش بینی شده و آمادگی لازم برای ارائه 
بهترین و مؤثرترین واکنش وجود دارد، همچنین طرحی از 
پیش مطرح شده است که بر اساس آن داوطلبان آتش نشان 
جذب و آموزش داده می شوند تا در صورت نیاز از ظرفیت آن ها 
نیز استفاده شود؛ این طرح داوطلبان محلی از سال گذشته آغاز 

شده و همچنان در حال پیگیری است.

مدیرعامل سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهرداری اصفهان 
گفت: هم اکنون ۱۵ پارک بزرگ در سطح شهر در دست احداث 
است که مراحل احداث شماری از آن ها به پایان رسیده، تعدادی در 
مرحله پیشرفت ۹۰ درصدی یا در مرحله افتتاح است که تا چند روز 

آینده شاهد افتتاحیه ها در این بخش خواهیم بود.
ایران«  »سرو  درختکاری  ملی  پویش  در  حق‌شناس  مجتبی 
گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای رمضان اظهار 
کرد: برنامه کاشت ۳۰۰ هزار نهال را داشتیم که ۵۰ هزار نهال 
از این شمار را اسفند سال گذشته کاشت کردیم که ۲۴ هزار از 
این تعداد، درخت سرو است. او افزود: هم اکنون ۱۵ پارک بزرگ 
در سطح شهر در دست احداث بوده که شماری از آن ها به پایان 
رسیده است و تعدادی در مرحله پیشرفت ۹۰ درصدی یا در مرحله 
افتتاح قرار دارد. مدیرعامل سازمان سیما و منظر و فضای سبز 

شهرداری اصفهان ادامه داد: از جمله این پارک ها، پارک شاداب 
در منطقه یک، کمپ تندرستی در منطقه ۴، بیشه خزایی و پارک 
مشاهیر در منطقه ۵، تکمیل فاز سوم دریاچه فدک در منطقه ۷، 
پارک شمس الشموس و پردیس محله محور در منطقه ۸ و پردیس 
محله محور انتظار در منطقه ۱۲ و مرحله نهایی پارک مهدی موعود 
)عج( در منطقه ۱۴ است. حق شناس با اشاره به اینکه هم زمان با 
جشن درختکاری نهم اسفند سال گذشته، جنگ تحمیلی رمضان 
رخ داد، گفت: این آیین در قالب پویش در مناطق مختلف شهر 
همچون پارک شهید رجایی، گلستان شهدا و پارک شهدای معراج 
که این منطقه مورد حمله دشمنان قرار گرفته بود، برگزار شد و امروز 
نیز در منطقه یک هستیم. او یادآور شد: امروز ۲۵۰ درخت سرو که 
نماد مقاومت، استقامت و شجاعت شهدا است، کاشته می شود و تا 

پایان اردیبهشت کاشت درخت در شهر ادامه دارد.

انجام ۸۶ عملیات توسط آتش نشانان اصفهان 
در جنگ تحمیلی سوم

 ۱۵ پارک بزرگ در اصفهان 
آماده تقدیم به مردم است

 چهل روز جادویی 
در سرزمین آفتاب

اگر گابریل گارسیا 
مارکز از مقاومت ایران 

می نوشت
رئیس کمیته ملی ایکوموس در ایران گفت:جنگ اخیر نشان داده 
مدل های سنتی حفاظت از میراث‌ فرهنگی اصفهان پاسخگوی 
شرایط تازه نیستند و اصفهان باید به سرعت به الگوهای به روز و 

هماهنگ مجهز شود.
به گزارش مهر، ماه گذشته و در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی 
و آمریکا به خاک ایران که در ادبیات رسانه ای با عنوان »جنگ 
رمضان« شناخته شد، موجی از تأثیرات ناخواسته و فراتر از انتظار 
بر حوزه میراث فرهنگی ایران ثبت شد. پیامدهای ناشی از این 
رویداد تنها محدود به ابعاد انسانی و اجتماعی نبود، بلکه شبکه ای 
از  برخی  پیوسته،  تکانه های  و  محیطی  فشارهای  لرزش ها،  از 
حساس ترین سازه های تاریخی کشور را تحت تأثیر قرار داد. این 
واقعه بار دیگر نشان داد که میراث فرهنگی به ویژه میراث دارای 
ارزش جهانی چقدر در برابر رویدادهای ناگهانی و فراتر از سناریوهای 
متعارف آسیب پذیر است و چگونه نیازمند سیستم های پایدارتر و 
آینده نگرانه تر برای حفاظت است. در میان این نقاط آسیب دیده، 
اصفهان بیش از دیگر شهرها در کانون توجه قرار گرفت؛ شهری 
که به واسطه چند پایگاه ثبت جهانی خود از جمله میدان نقش 
جهان و کاخ چهلستون بخشی از حافظه تمدنی جهان را در دل 
خود جای داده است. ارزیابی های اولیه متخصصان میراث نشان 
می دهد بخشی از آسیب های واردشده حتی اگر در ظاهر جزئی 
حساس،  تاریخی  لایه های  و  سازه ای  منظر  از  برسند،  نظر  به 
می توانند پیامدهای درازمدتی ایجاد کنند. این وضعیت یک بار دیگر 
مفهوم »تاب آوری میراث« را به عنوان معیار اصلی ارزیابی پایداری 
سازه های تاریخی مطرح کرده و لزوم بازنگری در الگوهای حفاظت، 
مدیریت ریسک و نظام واکنش اضطراری را به سطحی راهبردی 
ارتقا داده است. در چنین بستری، پرداختن به رویکردهای نوین 
حفاظت، فهم سازوکارهای میراث زنده و تحلیل نقاط ضعف و 
قوت مدیریت کنونی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. به همین دلیل، 
گفت وگوی پیش رو با مهدی حجت، رئیس کمیته ملی ایکوموس 
در ایران به مناسبت روز جهانی حفاظت از بناها و محوطه های 
از وضعیت موجود  تاریخی می کوشد تصویری روشن و علمی 
ارائه دهد؛ تصویری که می تواند مسیر بازنگری آینده در حفاظت از 

اصفهان و دیگر مجموعه های تاریخی کشور را ترسیم کند.
	Á شما در گفتگوهای پیشین اشاره کرده بودید

که در زمان جنگ و پساجنگ نباید امید چندانی 
به نهادهای بین‌المللی مانند یونسکو یا ایکوموس 
جهانی برای حفاظت از آثار تاریخی داشــت. 
در شرایط امروز کشــور، وظیفه ما در مواجهه 
با آســیب‌هایی که به بناهای تاریخی وارد شده 
چیست؟ چگونه باید از میراث ارزشمند، به‌ویژه 
بناهایی چون مسجد جامع عباسی یا چهل‌ستون 
که در اســتان اصفهان موقعیتــی ویژه دارند، 

حفاظت کنیم؟
هر بنای تاریخی در این سرزمین، حکم خانه شخصی ما را دارد؛ 
با این تفاوت که ارزش آن ها به مراتب بیشتر است. خانه شخصی 
ما یاد و خاطره ما را در خود دارد، اما بناهای تاریخی حامل حافظه 
جمعی، هویت ملی و تجربه زیست طولانی یک ملت اند. بنابراین 
اگر خانه من آسیب ببیند، طبعاً می کوشم تعمیرش کنم؛ همین 
منطق درباره آثار تاریخی نیز صادق است، با این تفاوت که این آثار 
متعلق به همه مردم ایران و حتی تمام جهانیانی هستند که در ثبت 
جهانی ادعا و سهم دارند. وقتی چنین نگاهی داشته باشیم، در شرایط 
جنگ یا بحران، نخستین مسئولیت ما ثبت خسارات، مستندسازی 
دقیق، و سپس آغاز سریع روند مرمت اضطراری است. متأسفانه ما 
معمولًاً بیش از اندازه وقت خود را صرف مکاتبه و اعتراض و طرح 
شکایت به نهادهایی می کنیم که اساساً نقشی مؤثر در پیشگیری 
یا جبران خسارات ندارند. تجربه نشان داده که اتکای بیش از حد 
به نهادهای بین المللی عملًاً راه به جایی نمی برد؛ نه از سر بی میلی، 
بلکه چون ساختار و مأموریتشان چنین اجازه ای نمی دهد. در نتیجه، 
ما باید خودمان کمر همت ببندیم. راهکار عملی این است که در 
هر استان، متناسب با نوع آسیبی که به هر اثر وارد شده، استادکاران 
برجسته همان حوزه را گرد هم بیاوریم. اگر سنگ کاری تخریب 
شده، بهترین استادان سنگ؛ اگر کاشی، بهترین کاشی کاران؛ اگر 
آینه کاری یا گچ بری آسیب دیده، خبره ترین فعالان این رشته. ما 
خوشبختانه هنوز از استادان رده یک در کشور برخورداریم. لازم است 
طی یک فراخوان رسمی، این افراد در کنار یکدیگر قرار بگیرند و 
هسته های تخصصی ۴ تا ۵ نفره تشکیل دهند. این گروه‌ها باید 
برنامه اجرایی دقیق و فنی برای مرمت بخش آسیب دیده ارائه کنند. 
در کنار این امر، مشارکت داوطلبانه مردم اهمیت بسیار زیادی دارد. 
مردم همان طور که برای ساخت یک خانه شخصی یا یک بنای 
مذهبی کمک می کنند، اگر بدانند این آثار تا چه حد ارزشمندند، 
بدون تردید برای حفاظت از آن ها نیز کمک خواهند کرد. ما باید 

ارزش ها را توضیح دهیم، نه فقط نام بنا را تکرار کنیم. مشکل این 
است که سال ها میراث فرهنگی را صرفاً »توصیف« کرده ایم، 
داستان  کنیم.  باز  مردم  برای  را  درونی اش  ارزش های  بی آنکه 
بازسازی پساجنگ، مانند داستان معروف »بلدرچین و برزگر« است: 
هر بار که آسیبی می رسد، باید خودمان به تعمیر بپردازیم. وقتی 
مردم و استادکاران محلی در جریان مرمت قرار بگیرند، بهترین 
راه حل ها خودبه خود شکل می گیرد. این مسیری است که باید با 

قاطعیت دنبال کنیم.
	Á اما یکــی از چالش‌های همیشــگی میراث

فرهنگی، کمبود شــدید بودجه بوده است؛ چه 
پیش از بحران اخیر و چه اکنون که گســتره 
آسیب‌ها افزایش یافته. پروژه‌هایی مانند مرمت 
مســجد جامع عباسی یا مسجد شیخ لطف‌الله 
گاهی سال‌ها به دلیل همین محدودیت‌ها متوقف 
می‌ماند. با توجه به شرایط فعلی کشور، وزارت 
میراث فرهنگی بر اساس چه رویکردی می‌تواند 

روند بازسازی را سرعت دهد؟
مشکل بودجه، موضوع جدیدی نیست. ما سال هاست با این مسئله 
دست وپنجه نرم می کنیم. در بحران ها نیز به طور طبیعی فشارهای 
مالی دولت چند برابر می شود و نمی توان انتظار داشت که بخش 
قابل توجهی از منابع کشور تنها به یک حوزه اختصاص یابد، هرچند 
این حوزه میراث فرهنگی باشد. بنابراین باید راه حل را نه در افزایش 
بودجه دولتی، بلکه در افزایش مشارکت اجتماعی جست وجو کنیم. 
اجازه دهید یک مثال بزنم: در دوران شیوع کرونا، چه افرادی بودند 
که هزاران بسته کمک مالی و غذایی آماده کردند؟ همین مردم. 
مردم همیشه به عنوان یک نیروی اجتماعی بزرگ در بزنگاه ها وارد 
عمل شده اند، اما ما میراث فرهنگی را کمتر به مردم سپرده ایم. 
شهروندان، به ویژه مردم اصفهان، علاقه عمیقی به آثارشان دارند؛ 
اگر ما این علاقه را به درستی هدایت کنیم، آن ها حتی با کمک های 
کوچک می توانند نقش بزرگی در مرمت ایفا کنند. دلیل اینکه مردم 
برای ساخت ضریح یا توسعه بقاع مذهبی مشارکت گسترده می کنند 
این نیست که آن پروژه ها امکانات عجیب وغریب دارند؛ بلکه چون 
ارزش آن بناها را می فهمند. ما در میراث فرهنگی، متأسفانه ارزش ها 
را بیان نکرده ایم. فقط گفته ایم »این بنا تاریخی است و باید حفظ 
شود«. اما چرا باید حفظ شود؟ چه چیزی در آن هست که باید 
برایمان مهم باشد؟ این حلقه مفقوده است. وقتی مردم بدانند یک 
بنا، همچون خانه شخصی خودشان، بخشی از هویتشان را در 
خود دارد و تنها متعلق به گذشته نیست، بلکه سرمایه آینده است، 
همان طور که برای درمان فرزندشان هزینه می کنند، برای حفظ 
آن بنا هم هزینه خواهند کرد. ما باید این پیوند را احیا کنیم. به 
بیان دیگر، راه حل مرمت گسترده آثار تاریخی، بیش از آنکه صرفاً 
یک »طرح دولتی« باشد، باید به یک جنبش اجتماعی تبدیل شود. 
وزارت میراث فرهنگی باید بستر این مشارکت را فراهم کند، اما بار 

اصلی بر دوش مردم و استادکاران خواهد بود.
	Á شــما اشــاره کردید که اتکا به نهادهای

بین‌المللی، نتیجه چندانی نداشــته است. در 
حالی که برخی تصور می‌کنند ثبت جهانی آثار، 
نوعی چتر حمایتی ایجاد می‌کند. نقش واقعی این 
نهادها چیست و پس از وقوع بحران، چه انتظاری 

می‌توان از آن‌ها داشت؟
ثبت جهانی یک بنا و محوطه، به معنای انتقال مسئولیت از کشور 
به نهادهای بین المللی نیست. ثبت جهانی، بیشتر معنایی اخلاقی و 
فرهنگی دارد تا اجرایی و حفاظتی. این ثبت می گوید که این اثر، 
بخشی از میراث مشترک بشریت است، اما کار حفاظت بر دوش 
کشور صاحب بنا است. نهادهایی مثل ایکوموس یا یونسکو عمدتاً 

نقش نظارتی، مشورتی و گزارش دهی دارند. آن ها می توانند بگویند 
»چه باید کرد« اما نمی توانند به جای ما وارد عمل شوند. پس از وقوع 
یک بحران، تنها کاری که به طور معمول انجام می شود، این است 
که گزارش خسارت ارسال شود و جهان مطلع شود چه اتفاقی افتاده؛ 
همین. نه نیروی اجرایی دارند، نه بودجه ای مستقل برای بازسازی. 
به علاوه، ساختار تصمیم گیری این نهادها متکی بر حضور نمایندگان 
کشورهای مختلف است. این کشورها هرکدام اولویت ها، منافع و 
محدودیت های خاص خود را دارند. بنابراین انتظار اینکه این نهادها 
بتوانند در سطح عملی وارد جریان مرمت شوند، انتظاری غیرواقعی 
است. در نتیجه، رویکرد ما باید روشن باشد: انتظار کمک خارجی 
نداشته باشیم، اما ارتباط حرفه ای خود را حفظ کنیم. ارسال گزارش 
از خسارت ها مهم است تا سطح فاجعه برای جامعه جهانی قابل 
مشاهده باشد، اما نباید گمان کنیم که این امر لزوماً به ارسال بودجه 

یا عملیات میدانی منجر می شود. 
	Á .شما بر اهمیت نقش استادکاران تأکید کردید

آیا ساختار فعلی میراث فرهنگی ظرفیت لازم 
برای هم‌افزایی میان نیروهای متخصص، استادان 
سنتی و جامعه محلی را دارد؟ چگونه می‌توان این 

ساختار را تقویت کرد؟
ظرفیت وجود دارد، اما فعال‌سازی آن نیازمند بازنگری در شیوه 
مدیریت پروژه هاست. مرمت بناهای تاریخی بیش از آنکه یک 
فعالیت اداری باشد، یک فرآیند دانشی و مهارتی است که بدون 
دهه ها،  طی  در  نیست.  امکان پذیر  اصیل  استادکاران  مشارکت 
بسیاری از استادان برجسته ما یا کمتر دعوت شده اند یا در حاشیه قرار 
گرفته اند. این روند باید کاملًاً معکوس شود. من معتقدم در هر استان 
باید »کارگروه استادکاران میراث« تشکیل شود؛ کارگروهی که 
منتخب خودِِ استادان باشد، نه منتخبی از سوی دستگاه اداری. این 
کارگروه باید اختیار داشته باشد برای هر اثر، گروه عملیاتی مناسب 
انتخاب کند. آن ها بهتر از هر کارمند اداری می دانند یک سنگ کار 
سنتی درجه یک کیست یا یک کاشی کار اصیل چه کسی است. در 
کنار این موضوع، ارتباط استادکاران با بدنه دانشگاهی نیز بسیار مهم 
است. مرمت علمی و مهندسی امروز باید مکمل تجربه سنتی باشد. 
ترکیب این دو، یعنی تجربه کارگاهی و دانش فنی، همان چیزی 

است که یک پروژه مرمتی را به نتیجه مطلوب می رساند.
	Á اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم: برای عبور از

وضعیت کنونی و آغــاز مرمت‌های اضطراری و 
اساسی، چه باید کرد؟ یک نقشه‌راه حداقلی و 

عملیاتی را چگونه ترسیم می‌کنید؟
به نظر من می توان این مسیر را در چند مرحله خلاصه کرد نخست، 
ثبت دقیق خسارت ها؛ یعنی مستندسازی با عکس، فیلم، نقشه و 
گزارش های فنی. این مرحله اصل و اساس کار است، چون در 
صورت ثبت ناقص، مرمت نیز ناقص خواهد شد. دوم، فراخوان 
استادکاران و تشکیل تیم های تخصصی متناسب با هر نوع آسیب. 
این گروه ها باید مسئول تدوین طرح های اجرایی باشند. سوم، ایجاد 
سازوکار مشارکت مردمی . مردم باید بدانند که هر کمک کوچک 
آن ها بخشی از بازسازی هویت ملی است. این کار نیازمند اقناع، 
اطلاع رسانی درست و بیان ارزش هاست. چهارم، حمایت دولت 
در حد فراهم کردن زمینه ها ؛ مثل تسهیل صدور مجوزها، تأمین 
بخشی از مصالح یا ایجاد ستادهای محلی مدیریت بحران میراث. 
پنجم، ارائه گزارش های رسمی به نهادهای بین المللی؛ نه برای 
درخواست عملیات، بلکه برای ثبت جهانی وقایع و مستندسازی 
تاریخی آسیب ها. در نهایت، مهم ترین اصل این است که بدانیم ما 
و مردم این سرزمین، صاحبان واقعی میراثیم. اگر این باور نهادینه 
شود، نه جنگ و نه بحران، نمی تواند ستون این خانه های مشترک 

را به طور کامل فروبریزید.

ظرفیت های گردشگری غرب اصفهان مغفول مانده است

از ۹ اسفند که صداهای انفجار، خبری شوم از 
شروع یک جنگ تحمیلی دیگر را می داد، جریان 
زندگی مردم ایران کاملًاً تغییر کرد و روایت های 
جنگی جای خودشان را به روزمرگی ها دادند. 
در روزهای جنگ رمضان اتفاقات زیادی برای 
مردمان شهر با زندگی عادی رخ داده است که 
هرکدام بخشی از جنایت هایی است که دشمنان بر سر ما ویران 
کرده اند. روایت هایی که در ادامه می خوانید واقعی است؛ اما به دلیل 
احترام به حریم خصوصی افراد، اسامی به صورت... نوشته شده و 
کردیم  سعی  است.  شده  اعمال  آنها  روی  بر  کوچک  تغییراتی 
روایت هایی را انتخاب کنیم که برای همه مردم ایران ملموس باشد، 
مکان وقوع این روایت ها در یک شهر نیست و تاکنون روایت هایی از 

سراسر ایران به دستمان رسیده است.

	Áروایت اول- لکنت 
و  اداره  در  که  خانه دار  مادری  است  فرزند  دو  مادر   .… خانم   
فروشندگی سوپرمارکت خانوادگی شان نیز مشارکت دارد او روزی 
که یکی از پایگاه های نظامی نزدیک شهرشان مورد حمله قرار 
می گیرد در مغازه بوده. خودش می گوید پس از صدای انفجار موج 
به حدی قوی بود که انگار قفسه های مغازه به طرز وحشتناکی تکان 
می خوردند و جابه جا می شدند، تمام شیشه ها از شدت انفجار فروریخته 
است، خانم فروشنده آن لحظه فقط توانسته پناه بگیرد و از شدت 
ترس در آن لحظه مخوف، قدرت تکلمش را ازدست داده است وبا 
گذشت چند روز از آن واقعه هنوز نمی تواند بدون لکنت صحبت کند. 
خودش می گوید منی که بلبل زبان بودم زبان در دهانم نمی چرخد و 
تکلم برایم سخت شده. حالا دیگر کمتر به سوپرمارکت می آید و 

بیشتر در خانه است وحشت آن روز گریبانش را رها نمی کند.

روایت های مردمی، کوتاه و خواندنی از جنگ رمضان

زیر سایه جنگ

 

زهرا آقایی

 

راضیه چنگیز نائین

و  فرهنگی  سیاحتی،  مجتمع های  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
ارائه  ارائه آمادگی برای  از  ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان 
خدمات تفریحی و گردشگری ابرسازه های تفریحی اصفهان به 

شهروندان خبر داد.
سهیل پورکبیریان اظهار کرد: با توجه به نقش مؤثر سرگرمی و 
تفریح در آرامش خاطر همشهریان و تأثیر افزایش فعالیت های 
تفریحی و حضور در فضاهای شاد، شرکت توسعه مجتمع های 
سیاحتی سپاهان با تداوم فعالیت مجموعه های خود، ارائه خدمات 
تفریحی و گردشگری به شهروندان را در دستور کار خود قرار 

داده است. او افزود: گردشگران و شهروندان اصفهانی می توانند با 
مراجعه به اماکن تفریحی تله کابین صفه، بولینگ صفه، کوه نور 
صفه و تله سیژ ناژوان اوقات خوشی را برای خود و خانواده هایشان 
به ارمغان آورند. مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، 
کرد:  بیان  اصفهان  شهرداری  سپاهان  ورزشی  و  فرهنگی 
همچنین این اماکن با دارا بودن سایر خدمات تفریحی از جمله 
استقرار غرفه ها، کافه و رستوران و مجموعه های غذایی می تواند 
بسته ویژه ای از خدمات گردشگری را به شهروندان و گردشگران 

ارائه کند.

بسته تفریحی شهر برای گردشگران و 
شهروندان اصفهانی


